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 زاده دكتر شمسي واقف
 ي واحد علوم و تحقيقات و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين دانش آموخته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده 
هاي اصيل    جريان ادبي نئوكلاسيك با هدف حفظ و تداوم ميراث گذشتگان، انديشه               

اي از قديم و جديد       اين مكتب آميزه  .  كشد  هاي قديم به تصوير مي      معاصر را در قالب اسلوب    
هاي متداول كهن مسايل      را در خود جمع كرده است بدينگونه كه با زبان كلاسيك و شيوه              

هاي تقليد و     كند در اين نوشتار جنبه      روزمره و حياتي جامعه را به مخاطبان خود عرضه مي          
به »  معروف رصافي «هايي از اشعار      بري از نمونه    تجديد در شعر نئوكلاسيك عراق با بهره       

ي اتصال بين     عنوان حلقه   به»  محمد مهدي جواهري  «دار اين مكتب در عراق و         عنوان طليعه 
 .جريان نئوكلاسيك و رومانتيك عراق، مورد بررسي قرار گرفته است

 
 . تقليد، تجديد، نئوكلاسيك، عراق: هاي كليدي ه واژه
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 مقدمه 
جنبش «هاي ادبي به نام       در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم يكي از بزرگترين جنبش            

اين حركت توسط   .  در جهان عرب رخ داد     »  نئوكلاسيك عربي «يا  »  تجديد در شعر عربي    
. در مصر آغاز شد و طبقات بسياري از شاعران راه وي را پي گرفتند                »  بارودي  سامي«محمود  

حافظ ابراهيم، احمد شوقي، معروف رصافي و صدقي زهاوي، اولين طبقه از شاعران نئوكلاسيك              
ي عباسي و با رعايت اصول و         اين گروه با تقليد از شعر شاعران دوره       .  دادند  عربي را تشكيل مي   

قواعد شعر قديم و درآميختن زبان شعر با موضوعات نو پديد سعي در دميدن روحي تازه در پيكر                  
ي التزام به اسلوب قديم، حفظ         اساس شعر نئوكلاسيك، بر پايه     .  جان شعر عربي داشتند      نيمه

كارگيري معاني جديد و برگزيدن اغراض شعري متناسب با زندگي آن دوره، بنا                  عمودالشعر، به 
گونه كه ادبيات اروپا      همان.  اين جريان مشابهتي بسيار با جريان نئوكلاسيك اروپا دارد        .  نهاده شد 

ي فترت    ي قرون وسطي نياز به تحول داشت، شعر عربي هم بعد از سپري شدن دوره                بعد از دوره
شاعران اين طبقه به روش قدماي خود توجه كردند و             .  يا انحطاط، نيازمند چنين تحولي بود      

. ي عثماني آزاد ساختند     ضمن پرداختن به انسجام شعري، خويش را از گير و بند شعر منحط دوره             
ي ديگري از شاعران نئوكلاسيك ظهور پيدا كردند كه اخطل صغير، عمر ابوريشه،                 سپس طبقه 

 .ي آنان محسوب كرد توان در زمره را مي... علي جارم، محمد مهدي جواهري و 
اين شاعران با حفظ عمودالشعر و زيبايي و طراوت اسلوب، تجديد در معاني و خيال و                        

 .نوآوري در موضوعات و موسيقي را به شعر عربي هديه دادند
در كنار حركت نئوكلاسيك با طبقات متعددش و تأثير ارزشمندي كه بر تجديد شعر عربي                  

ي مكتب نئوكلاسيك     هاي ديگري نيز پديد آمد كه در حد و اندازه             ها و جنبش    گذارد، حركت 
 .اعتقادي به حفظ ميراث گذشتگان، حركت در چارچوب عقل و بيان مشكلات جامعه نداشتند

در اين نوشتار به    .  توان به مكتب ادبي رومانتيك اشاره كرد         از مشهورترين اين مكاتب، مي     
بررسي مظاهر تقليد و تجديد در شعر نئوكلاسيك عراق پرداخته شده است و براي توضيح و                    
تبيين اين مظاهر برخي از اشعار معروف رصافي و محمدمهدي جواهري را به عنوان شاهد ذكر                  

ي   علت انتخاب اشعار اين دو شاعر گرانقدر آن است كه معروف رصافي، در طبقه                  .  ايم  كرده
ي ارتباطي بين شعر كلاسيك عراق و           نخست شاعران نئوكلاسيك عراق قرار دارد و حلقه          

شود و محمد مهدي جواهري به عنوان شاعري كه حدود نيم قرن               نئوكلاسيك آن محسوب مي   
ارتباطي     ي  بعدي شاعران نئوكلاسيك عراق قرار دارد؛ حلقه          ي  با رصافي فاصله دارد و در طبقه      

 .شود بين شعر نئوكلاسيك عراق و شعر رومانتيك آن محسوب مي
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، نهضت بازگشت به كلاسيسم قديم و آثار            »نئوكلاسيسم«در ارتباط با ادبيات اروپا،          

كلاسيك يونان و روم بود كه با اين تعريف ادبيات قرن هفدهم فرانسه، ادبيات قرن هجدهم                    
تا   117سيد حسيني، ص    (گيرد    انگلستان و نيز ادبيات قرن بيستم در برخي كشورها را در بر مي               

122.( 
تلقي هنرمند از جهان نئوكلاسيك به       .  ادبيات نئوكلاسيك، ادبيات حفظ وضع موجود است        
در وصف انسان   »  .فلك را سقف بشكافد و طرحي نو در اندازد        «بيند    اي است كه نيازي نمي      گونه

هر چه هست عين    «در جهان عقلاني نئوكلاسيك     .  ها و فضايل است     و طبيعت تأكيد بر خوبي    
اي نيز    و اگر نابساماني و تباهي    .  )198آريان پور، ص    (»  نظم و صواب است و بر آن ايرادي نيست         

مهمترين .  )46جعفري، ص   (پديدار شده باشد، كافي است كه نظم طبيعي به آن بازگردانده شود               
 .موضوع مورد بحث نئوكلاسيك عبارت است از احياي آثار كهن و تقليد از قدما

شود، تفاوت بسيار     اما ميان نئوكلاسيسم عربي و آنچه در ادبيات اروپا نئوكلاسيسم خوانده مي          
اي خاص نقش     ادبيات نئوكلاسيسم اروپا بر بنيادي فلسفي استوار است و براساس نظريه           .  است

شفيعي (داند و نه در جزئيات        كند و هدف شعر را در طرح كليات مي           عقل و تخيل را بررسي مي     
اين مكتب زبان،   .  مكتب ادبي نئوكلاسيك نگاهي به قديم و نگاهي به حال دارد          .  )74كدكني، ص   

هاي اصيل معاصر را در       گيرد و انديشه    اسلوب و ساختار كلي خويش را از كلاسيك به عاريت مي          
كشد و هرگونه افراط و تفريطي را چه در زمينه تقليد             هاي قديم به تصوير مي      قالب همان اسلوب  

كلاسيك نو در حقيقت ادبياتي است كه هم وامدار            .  شمرد  و چه در زمينه تجديد ناپسند مي        
اي از قديم و جديد را در خود          اين جريان آميزه  .  ادبيات كلاسيك است و هم وامدار ادبيات معاصر       

هاي متداول كهن، مسايل روزمره و          جمع كرده است بدينگونه كه با زبان كلاسيك و شيوه            
معاصر     ي  اي منحصر به دوره     نئوكلاسيك پديده .  كند  حياتي جامعه را به مخاطبان خود عرضه مي       

نيست بلكه هرگاه سنت و گرايش به قديم در آستانه زوال قرار گرفته است، شاعران بزرگي به پا                  
اند و بر عكس اين قضيه هم صادق است يعني              خاسته و ديگر بار درصدد احياي سنت برآمده        

آنجا كه افراط در تجدد در عرصه ادبيات ظهور كرده است، سنت گرايي در برابر آن ايستادگي                    
توان ديد كه     مي»  ابونواس«اي از تجددگرايي را در شعر         به عنوان مثال نمونه   .  نشان داده است  

 .برد  به عنوان باب مستقلي براي مقدمه اشعار خود بهره مي           »  خمر«در آغاز قصايد خويش از       
در برابر چنين گرايش افراطي به تجديد شعر بود كه شاعراني چون                 .  )14جعفر خريباني، ص     (

اي جديد از شعر را ايجاد          ظهور پيدا كردند و مرحله     »  ابن رومي «و  »  بحتري«،  »ابوتمام«
 . كردند
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معاصر نيز شاهد ظهور كلاسيك جديد ديگري بوده است كه اين                  ي  شعر عربي در دوره     

  ي  جريان از ربع آخر قرن نوزدهم شروع شد و در بعضي از كشورهاي عربي اين حركت در نيمه                  
هاي عربي از يك سو و عدم ظهور اين نهضت به              وسعت سرزمين .  قرن بيستم خود را نشان داد     

هاي   زمان از سوي ديگر باعث شد تا اين حركت ادبي در كشورهاي مختلف، ويژگي                   طور هم 
اما مصر به دليل استقرار و آرامش سياسي كه نسبت به ديگر بلاد                .  خاص خود را داشته باشد     

، پيشرو اين نهضت بود       )م  1904(»  بارودي  سامي«عربي داشت و به بركت شاعري چون           
كلاسيك او را       ي  مدرسه.)  م  1932(»  احمد شوقي «پس از بارودي،    .  )23عزالدين اسماعيل، ص    (

حافظ «از جمله كساني كه در اين راه همگام با او قدم برداشتند؛                  .  بازسازي و تهذيب نمود    
بدين ترتيب مثلث كلاسيك نو متشكل از       .  )317الدسوقي، ص (بودند     »خليل مطران «و  »  ابراهيم

از پيروان اين   .  )23ايليا الحاوي، ص    (بارودي، احمد شوقي و حافظ ابراهيم تشكيل شد    محمود سامي
محمد مهدي  «و  »  جميل صدقي زهاوي  «،  »معروف رصافي «توان از     مكتب در عراق مي    

 . )264ياسين الايوبي، ص (نام برد » جواهري
 

 هاي مكتب ادبي نئوكلاسيك در شعر عربي ويژگي
از آنجايي كه شعر نئوكلاسيك از يك سو به اساليب شعر كهن عربي و تقليد از مباني و                        

مبادي آن نظر دارد و از سوي ديگر به مظاهر تجديد كه دست آورد زندگي و حيات نوين است،                    
ها و خصايص اين نوع شعر را در دو قالب مظاهر تقليد و مظاهر تجديد شعر مورد بررسي                     ويژگي
 . دهيم قرار مي

 
 مظاهر تقليد در شعر نئوكلاسيسم عربي ) الف
باشد؛ به عبارت ديگر شعر       بارزترين ويژگي اين مكتب ادبي تقليد از آثار كلاسيك عربي مي            

اين مكتب از شعر شاعران بزرگ و برجسته ادبيات ارزشمند عصرهاي جاهلي و عباسي تغذيه                  
و از آن به عنوان الگويي متين و محكم در جهت احياي شعر عربي بهره جسته                    .  كرده است 

، »بحتري«،  »ابونواس«شاعران اين دوره يا متأثر از شعر شاعران عصر عباسي همچون             .  است
بودند و با اشعار آنان به معارضه پرداخته و بر سبك و سياق آنان                »  ابن رومي «و  »  ابوالعلاء«

اند، كه در آن صورت شعرشان آكنده از آثار تمدن و آسايش و رفاه زندگي قديم و                      شعر سروده 
و يا از شاعران عصر اموي و جاهلي تقليد           .  ها و انواع مجاز است       مملو از تشبيهات و استعاره     

الدســوقي، (.  اند و شعرشان از نسجي بــــدوي و تركيبي مستحكم و قوي برخوردار است                كرده
كند كه دوران گذشته      راهنمايي مي     اي قديمي   نامه  شاعر نئوكلاسيك ما را به سوي لغت      .  )122ص  

قصايد اين دوره   .  دارند  ها نشان از سبك و سياق قديمي            ها و عبارت    قالب.  كند  را تداعي مي  
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اي از مضامين كهن است كه هيچ ارتباطي با عصر حاضر ندارند اما ظاهر آن نشان از                     مجموعه
تقليد در شعر شاعران نئوكلاسيك عرب را در         .  )16واصف ابوالشباب، ص    (تازگي و نو بودن دارد       

 . دهيم چهار محور تقليد در ساختار، الفاظ، اغراض و معاني مورد بررسي قرار مي
 
 تقليد در ساختار  -1

به اين  .  باشد  هاي بارز شعر كلاسيك عربي عدم وحدت موضوع در قصيده مي            يكي از ويژگي   
گردد، بلكه اهداف و مضامين متفاوتي را دنبال          معني كه قصيده حول يك موضوع مشخص نمي       

با وصف معشوقه و ناقه و فخريات شاعر ادامه پيدا               شود،  آغاز مي »  طللي«    ي  كند؛ از مقدمه    مي
كند و در نهايت به آن غرضي كه شاعر قصيده را به جهت آن آغاز كرده است، پرداخته                         مي
  ي  عنوان مثال در دوره     البته گاهي در ساختار قصيده تغيير اندكي بوجود آمده است؛ به           .  شود  مي

اي   طللي حذف شده و مقدمه        ي  هاي قصيده مثل مقدمه     عباسي در بعضي مواقع برخي از قسمت      
صرفاً غزلي جاي آن را گرفته است و گاهي آنقدر در اين غرض مبالغه كرده اند كه خود تبديل                     

شاعران نئوكلاسيك نيز در تقليد از شعر قدما از اين ويژگي            .  به يك غرض مستقل گشته است     
تفاوت   قديمي      ي  آن با قصيده      ي دهنده جديد در تعدد عناصر تشكيل  ي شعر غافل نبودند و قصيده

 . )318الدسوقي، ص (چنداني نداشت 
ها به    عرب.  باشد  هاي ديگر ساختار شعر عربي وحدت نظام موسيقيايي قصيده مي            از ويژگي  

در »  وزن«و  )  توالي حركات و سكنات به طور منظم در ابيات قصيده         (»  ايقاع«شدت بر وحدت    
اي واحد در سرتاسر قصيده را نيز بايد بر موارد قبلي              ابيات قصيده اصرار داشتند و التزام به قافيه       

التزام شاعران مكتب نئوكلاسيك به تقليد از ساختار موسيقيايي           .  )435غنيمي هلال، ص     (.  افزود
با شعر شاعران عصر جاهلي و يا         »  معارضه«شعر كهن عربي آنان را به سرودن اشعاري در             

از شاعران نئوكلاسيك عراق نيز راه و روش        .)  م  1945(معروف رصافي   .  كرد  عباسي تشويق مي  
شاعران جاهلي را در نظم، وزن و قافيه شعر پيمود و از بسياري از آنان در قالب شعري و                           

ايستد و به ياد ايام گذشته        مي»  دمن«و  »  اطلال«او نيز در قصايد خود بر       .  بديعيات تقليد كرد  
 . )157خفاجي، ص (. گريد مي

 .نظر دارد» عنتره«او بر ساختار معلقه  )41رصافي، ص (» اليتيم ام«  ي قصيده
 وهـل هـو يأتينـا مسـاء بِمطْعـمِ    سلي ذالفَتي يا امُ أينَ مضي أبي 

 َ مضْـرمَِ ةو أنفـاسهـا يقْذفْنَ شُعلَـ   فقالت لَه والعينُ تجري غُروبها  
 الي الْموت لايرْجي لَه يوم مقْدمِ    ً راحلٌ ةأبـوك ترامـت فيهِ سفْـرَ

او نيز در ساختار    .  نيز از ديگر شاعران نئوكلاسيك عراق است       )  م1997(محمد مهدي جواهري    
وقوف نموده و در    »  اطلال«وي مانند امرءالقيس بر     .  تقليد را پيش گرفته است        ي  قصيده شيوه 

 : گويد مي) 121، ص 1جواهري، ديوان ج (» علي اطلال الحيره«  ي قصيده
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 العصرِ الخالي  ةأُسائلُه عن سير   ُ أطلالِ ةوقَفْت عليه و هــو رمـ
جواهري، (:  گويد  و يا به پيروي از شاعران جاهلي دوستان خود را مورد خطاب قرار داده و مي                 
 ) همان

 مهبخساً بِلاد الناس باع ن الغالي   خليليتُها الثممس ديحفما لي و 
 

 تقليد در معاني  -2
هاي فراواني در اين مورد        تقليد در معاني بابي است وسيع كه از ايام گذشته تاكنون كتاب               

الرساله الحاتميه في   «و  »  الوساطه بين المتنبي و خصومه    «،  »الموازنه«تأليف شده است؛ مانند     
بينيم كه در شعر      و بسياري از شاعران مكتب نئوكلاسيك را مي        »  اقتباسات المتنبي من ارسطو   

(اند  خود از معاني شاعران گذشته استفاده نموده         وقتي شراب را وصف     )  312الدسوقي، ص   . 
كنند، اوصافي    كنند، اوصافشان با اوصاف شعر قديم مشترك است، آنگاه كه به زن تغزل مي                مي

را به كنايه       هاي قديمي   اسم محبوبه .  برند مشابه و گاهي يكسان است        كه براي او به كار مي      
كنند و    ياد مي     هاي خود با اماكن قديمي      گزينند و از اماكن محبوبه      مي  هاي خود بر    براي محبوبه 

گويند، گويي    ندرت از رموز زندگي و اجتماعي متداولي كه با آن سر و كار دارند سخن مي                       به
 . شايسته است كه، زبان شعر و صور و معاني آن، از قديم گرفته شود

 : گويد كه مي.) م 630(» دريدبن صمه«معروف رصافي در تقليد از 
 َُ أرشُدةغَويت و انْ تَرشُْد غغَزيـ      َُ اِنْ غَوتةو هلْ أنا الاّ منْ غَزيـ

 :)46رصافي، ص (چنين سروده است 
 مشَيت و انْ يقْعد اولئك أقْعد         و هلْ أنا الاّ منْ اولئك انْ مشَوا 

به ...)  غيرُ مجد في ملتي و اعتقادي        (با مطلع   »  معري«مشهور  »  داليه«وي همچنين با     
و   )  17رصافي، ص   (خويش را سروده است      »  نحن علي منطاد  «معارضه پرداخته است و قصيده       

 : گويد القيس در جايي كه مي جواهري در تقليد از امرء
     لْبِهطّي بِصا تَملَم لَه بِكَلكَْلِ        فقُلْت أَعجازاً و ناء فو أرد 

   :)250جواهري، في العيون من اشعاره ، ص (آورده است 
  و حطَّ بكَِلْكَله فَارتـمـي       و انَت اذا الخطب ألقي الجران 

 
 تقليد در الفاظ  -3

بريم كه هر شاعر و       هنگام مطالعه ديوان شاعران مختلف در هر عصري به اين مطلب پي مي           
باشد كه او را از ديگر شاعران و ديگر اعصار               هر عصري داراي فرهنگ لغت خاص خود مي         

زنيم تأثير پذيري آنان از الفاظ و         كند، آنگاه كه ديوان شاعران نئوكلاسيك را ورق مي          متمايز مي 
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الفاظ و تعابير اين شاعران      .  بينيم  تعابير شاعران عصر جاهلي و عصر عباسي را به وضوح مي             
هاي   بسيار متنوع بوده و از فرهنگ لغت معين و مشخصي كه متعلق به عصر مشخصي از دوره                  

گذشته باشد استفاده نشده است و علت آن است كه شاعران اين مكتب از دوره مشخصي تأثير                   
خالده (.  اند، اگرچه تأثير شعر عصر عباسي بر آثارشان بيش از عصرهاي ديگر بوده است                نپذيرفته

 ) 22سعيد، ص 
رقيه «    ي  خورد او در قصيده     و مهجور در اشعار رصافي نيز به چشم مي          استعمال الفاظ قديمي     

 : گويد مي) 164رصافي، ص (» الصريع
 ُ العيشِ الرَّغيد المخْضلِ ةحريّـ  نالوا وصالَ مني النُّفوسِ و انّها 

 نّهَفا ودمن هذا الجلِ    الغوثَ منْدالج ـــمص نْهنُ موتاَاللهِ اَه 
 لَم يأت منْ نَسجِ الكلامِ بِهلْهلِ    ما ضَركُّّم لو تَسمعونَ لناصحٍ 

جواهري نيز در ابيات زير الفاظ مهجور و نامأنوسي را استعمال كرده است كه در عصرهاي                   
 ). 261جواهري، في العيون من اشعاره، ص (: جاهلي و عباسي رواج داشته است

 اَريقوا دماءكم تُطْعمـــوا    يصيح علي المدقعين الجياعِ 
 اَهينوا لئا مكُم تكُْرَمـــوا    ويهتف با لنَّفَـرِ المهطـعينَ 

 :گويد مي) 250، ص 3جواهري، ديوان، ج (» المستنصريه«و يا در قصيدة  
 و ربات خدرٍ، فالخباء مطَنَّب    فَقُلْ لَهم يأووا ضباياً لأحجرٍ 

 
 تقليد در اغراض  -4

بريم كه برخي از اغراض         با بررسي اشعار شعراي نئوكلاسيك به اين مطلب پي مي                
از جمله  »  مدح«.  شعر از بين رفته اند و برخي ديگر با معاني جديدي ظهور پيدا كردند                  قديمي

اغراضي است كه در اواخر قرن گذشته و اوايل قرن بيستم دگر بار رواج يافت و جايگاه رفيعي در                
با اين تفاوت كه شاعر علاوه بر آن كه به شيوة قدما به مدح خليفه،                  .  شهرت شاعر ايجاد كرد   

ها، اقدامات و اهداف بزرگ ملي و توصيف امجاد و            پرداخت به مدح شجاعت     وزيران و بزرگان مي   
از جمله اغراضي بود كه     »  هجا«برخلاف مدح،   .  )289الدسوقي، ص   (پرداخت    مفاخر ملي نيز مي   

حرمت، .  شاعر نئوكلاسيك به آن نپرداخت و از آن چيزي جز تهكم و استهزا و شوخي باقي نماند        
هاي ناروا    شد و در شعر از كلمات ركيك و نسبت           عرض و آبروي مردم مورد تعرض واقع نمي        

نيز همچون هجا از اغراضي بود كه به آن كمتر پرداخته شد و اگر هم در                »  حماسه«.  خبري نبود 
پرداختند چيزي جز حماسه گذشتگان و اعمالي را كه شجاعان آنان                مواردي اندك به آن مي     

كشيدند و شايد علت آن باشد كه پرداختن به شعر ميهني و                 انجام داده بودند، به تصوير نمي      
نيز همچون حماسه از بين رفت و جاي        »  فخر«.  كرد  روح آنان را از اين غرض اشباع مي         قومي  
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از آنجايي كه شاعران نئوكلاسيك فرياد      .  سپرد»  شعر ميهني «خود را به غرض ديگري به نام         
دهند ناگزيرند اشعار غنايي را كه خبر از عواطف و احساسات                 احترام به آثار قدما را سر مي        

. دهد بسرايند از اين رو غزل در شعر اين شاعران جايگاه خويش را حفظ كرد                 شخصي شاعر مي  
اگرچه بسياري از شاعران نئوكلاسيك در آغاز روش قدما را در سرودن غزليات طي كردند و در                  

هاي   اوصاف مادي و تشبيهات از آنها تقليد كردند ولي طولي نكشيد كه عاطفه و خيال و خواهش           
نيز از جمله اغراضي است كه شاعر نئوكلاسيك به          »  وصف«.  دروني به وفور در غزل وارد شد      

ترين انواع شعر است كه زيبايي آن دلالت بر قدرت             وصف از بالاترين و عالي    .  آن پرداخته است  
شاعران در نوع نگرششان به طبيعت با يكديگر اختلاف فاحشي دارند           .  شاعر در سرودن شعر دارد    

برخي .  دانند  برخي طبيعت را داراي رويي خندان و برخي ديگر آن را داراي رويي عبوس مي                  
اي براي نمايش، تزيين و تشبيه        دهند گويي وسيله    تصويري مادي و محسوس از طبيعت ارايه مي    

است از اين رو شعرشان مملو از انواع استعاره است و برخي ديگر براي طبيعت روحي زنده تصور                   
 دهند، او را مورد خطاب قرار         روند؛ به آن شخصيت مي      كنند كه در اعماق اسرار آن فرو مي          مي
 .)295تا  290الدسوقي، ص (كنند  دهند و با آن صحبت مي مي
 

 مدح و رثاء در شعر رصافي 
باشد و آن مقدار مدحي كه وجود دارد به                در ديوان رصافي مدايح اندكي موجود مي           

در اين مدايح شاعر به خود، ادب و شعرش نيز بسيار             .  هاي متفاوت سروده شده است       مناسبت
خود را به   )  374رصافي، ص   (»  ابوالطيب المتنبي «وي قصيده   .  فخر و مباهات كرده است     

 . مناسبت جشن هزارمين سالگرد تولد متنبي در مدح اين شاعر گرانقدر با مطلع زير سروده است
 يبتكرُ الشعرَ مذكياً شعله    امرأً قوله ) ابوالطيب(كان 

باشند از جمله     مراثي رصافي در مقايسه با مدايح او از صدق و واقعيت بيشتري برخوردار مي               
اشاره كرد كه بيت زير از آن          )339رصافي، ص   (»  رثاء شوقي «    ي  توان به قصيده    مراثي او مي  

 .انتخاب شده است
 ِبكَِبيره صابِهم الشعرُ بعد    ِبِأميره صابِهلَّ مفي مصرَ ، ج 

بعد براح  «    ي  نـيـز قصايـدي دارد از جملـه قصيده     »  هـجـاء«رصــافي در بـاب شكـوي و       
 :باشد كه بيت زير از آن قصيده مي) 422رصافي، ص(» الشام

 و تحيض  تارةًفي الحكم تطهر    و حوادث الآيام مثل نسائها 
را كه در مقام استهزا، تهكم و        )  177رصافي، ص   (»  في خطه الميلاد النبوي   «    ي  و يا قصيده   

 : شوخي سروده است
 بارنَّا كعاوي في الحقِ مطالَ فيها التزميرُ و التطبيلُ    و الد 
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وصف نيز باب وسيعي را در ديوان رصافي به خود اختصاص داده است، شاعر به وصف مناظر،                    
به )  42رصافي، ص   (»  السجن في بغداد  «وي در قصيده    .  پردازد  بناها و حالات دروني انسان مي      

 : پردازد وصف دقيق زندان، زندانيان و بندهايي كه به دست و پا دارند مي
ُالحقيرِ بِناؤه البيت و ما صاحب    رَّدـــمالم البلاط بن ربأَفْـزَع م 
 َ ملَبدةولَم ينْهضُوا للخصم نَهضَـ   و ما ذاك الاّ أنََّهم قد تخَاذَلـوا 

لقيتها في  «انگيزترين غزل او       باشد مشهورترين و دل      اشعار رصافي در باب غزل كم مي         
غزل مذكري است   )  36رصافي، ص   (»  وجه نعيم «    ي  قصيده.  باشد  مي)  507رصافي، ص   (»  الطريق

 . )179خفاجي، ص (كه به تقليد از ابونواس آن را سروده است 
آوري شده    اغراضي كه ياد شد قصايدي را سروده و در ديوان او جمع              جواهري نيز در تمامي      

جواهري با رصافي در آن است كه جواهري        »  رثاء«اما تفاوت       است از جمله در باب مدح و رثاء،       
جواهري، في العيون من    (»  اخي جعفر «    ي  رثاء را با حماسه در هم آميخته و اين ويژگي در قصيده            

به خوبي مشهود است او اين قصيده را در رثاء برادر كوچكش جعفر كه در جنگ                 )  261اشعاره، ص   
او قبل از   .  به دست مأموران حكومتي به شهادت رسيده است، سروده است          .)  م  1948(»  جسر«

تازد و از مردم       سرايي كند با اشعار حماسي خود بر دشمن مي             اينكه در سوگ برادرش مرثيه     
تفاوت از كنار اين مشكلات نگذرند و آنان را به مبارزه و فداكاري                 خواهد كه خاموش و بي      مي

 : كند دعوت مي
 أريقوا دماءكُم تُطْعمـــوا    يصيح علي المدقعين الجياع
 أهينوا لئا مكُم تكُْرَمـــوا    ويهـتف بالنَّفـرِ المهطعيـن 

هاي رثاي جواهري آن است كه او علاوه بر رثاي مردگان در رثاي خود نيز                   از ديگر ويژگي   
جواهري، في العيون من اشعاره،     (:  دهد  او در ابيات زير بر جواني زودگذرش مرثيه سر مي      . اشعاري دارد

 .)139ص 
 قبلَ رحيلـه بـايشَرَخَ ص تعدو     هحينَ نُصول منه ولات لتو نَص 
 فخلن شبابٍ مم كفّي نَفَضْت و    ـهللعـيـنِ مثـلُ ذبـــول ايراقُه 

،   4جواهري، ديوان، ج    (:  گويد  چنين مي   خورد و اين    كردن اين ايام تأسف مي      و در جاي ديگر بر تباه     
 ). 116ص 

 هدَلح تَهيوار تُعوِلُ    بكِفَّيك هدعلي لَح لْتو ظ 
هاي ادب عربي، آن است كه او          سرايان در همه دوره     جواهري با ساير غزل   »  غزل«تفاوت   

كند و معتقد است عاشق حقيقي بايد به هر           را به صراحت انكار مي    »  عشق پاك و مقدس   «وجود  
داند؛ از اين رو      وهم و خيال مي       ي  را زاييده »  عشق پاك «او  .  وسيله به معشوق خود دست يابد     

كند و بر اين باور است كه نرسيدن به            را رد مي  »  جميل«و  »  قيس«عشق عاشقاني همچون    
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» عشق عفيف «را ناشي از  »  جنون در ادبيات  «معشوق باعث جنون آنان شده است؛ چنانكه        

 )60علي حسن ديب، ص (. داند مي
از جمله غزليات مكشوف وي محسوب      )  265، ص   1جواهري، ديوان، ج    (»  جرّ بيني «    ي  قصيده 
 : شود مي

 عيك احتضاناً و مثلَه دلّليني    احمليني كالطفلِ بينَ ذرا 
توان به اين نتيجه رسيد كه غزل مكشوف و صريح او در                 با بررسي غزليات جواهري مي      

پوشي حتي از وصف اعضاي بدن آنان          هيچ پرده   هايش سروده شده است؛ كه بي       وصف معشوقه 
اما اشعاري كه خطاب به همسرانش سروده است از وقار و متانت خاصي برخوردار                 .  ابايي ندارد 

  ي  پردازد او در قصيده      فضايل اخلاقي و روحي آنان مي          است كه تنها به وصف خلق و خو،         
 : گويد خطاب به يكي از همسرانش چنين مي) 196، ص  4جواهري، ديوان، ج (» حبيبتي«

لْوغائمـةيا ح جتلي و النفسقُ    ٌ ةَ المخْتَنم و الأمرُ مختلطٌ، و الجو 
 طبعٍ و المني رنَـقُ  ةَو يا صفيـ   َ ثغرٍ و الدنَي عبس ةو يا ضحَوكـ

 
 ب ـ مظاهر تجديد در شعر نئوكلاسيسم 

آنها اعتقاد خاصي به احياي ميراث      .  شاعران نئوكلاسيك به تجديد در چارچوب تقليد معتقدند        
آميزند و از اين      شعري قديم دارند اما اين ميراث را با روح و مقتضيات زمان خويش درهم مي                 

). 275  الدسوقي، ص (روي آنان به عنوان شاعراني ميانه رو در عرصه تقليد و تجديد مطرح شدند               
آنان بر اين باورند كه تجديد اين نيست كه مانع تقليد از شعر عربي و مشوق تقليد از فرنگ                        

كند به زبان آورد و آنچه را         باشيم بلكه تجديد آن است كه انسان آنچه را در درون خود حس مي             
به عبارتي ديگر تجديد آن     .  )36الورقي، ص     السعيد بيومي (.  شايسته حس كردن و گفتن است بگويد      

هاي قديم عربي متكي باشيم،        نيست كه فضيلت عرب را منكر شويم يا به خروج از اسلوب               
ها را منحصر به عرب يا        ها و برتري    تجديد حقيقي آن است كه اوهام آناني را كه همه فضيلت           

مظاهر تجديد در شعر شاعران     .  )همان(دانند، انكار كنيم      هاي بعد از قرن چهارم هجري مي        اسلوب
 .دهيم و شعر سياسي مورد بررسي قرار مي نئوكلاسيك را در دو محور شعر قومي 

 
 الف ـ شعر قومي 

حوادثي كه در جوامع مختلف عربي رخ داد مثل اشغال و مصايب و مشكلات آن، درخواست                  
هاي ملي، شاعران را به سوي اغراض و معاني جديدي در شعر سوق داد                 قانون اساسي و انقلاب   
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شعر «و  »  شعر اجتماعي «اشاره كرد كه خود شامل           توان به شعر قومي      كه از آن جمله مي     
 . )296الدسوقي، ص (باشد  مي» ميهني

 
 شعر اجتماعي  -1

هاي شعر نئوكلاسيك محسوب      ترين ويژگي   هاي اجتماعي از مهم     ارتباط بين شعر و جريان     
ساز ايجاد نوعي     شود بروز تحولات و تغييرات اجتماعي در اوايل قرن بيستم ميلادي زمينه               مي

مهمترين اصولي كه شاعران و اديبان در برخورد با اين              .  ادبيات به نام ادبيات اجتماعي شد       
مسايل در نظر داشتند، سعي در ايجاد پيشرفت و ترقي اجتماعي از يك سو و كوشش در تلفيق و                   
ايجاد موافقت و سازگاري بين تمدن جديد و ارزشهاي ديني و اخلاقي حاكم بر كشور از سوي                   

گرايش ذاتي به جامعه است و منظور از آن به تصوير كشيدن                 ي  شعر اجتماعي زاييده  .  ديگر بود 
عيبي از عيوب جامعه و يا اعتراض به مشكلي از مشكلات جامعه و يا ستايش مظهر جديدي از                   

فرسايي كرده    در زمينه اخلاق نيز بسياري از شاعران قلم       .  باشد  مظاهر نهضت و پيشرفت ملت مي     
و عيوب اخلاقي كه از دوران ضعف و اشغال به ارث برده بودند و يا مفاسد تمدن جديد را به                        

همان، ص  (اند    فضايل اخلاقي نيز اشعار فراواني سروده         ي  گونه كه در زمينه  كشند؛ همان تصوير مي
298.( 
... شعر اجتماعي رصافي نيز در موضوعات متفاوتي از قبيل فقر، جهل، مشكلات زنان و                     

كند   را در ايام عيد وصف مي         گاهي يتيمي .  ديوان وي مملو از وصف فقرا است      .  سروده شده است  
 : )57رصافي، ص (نو و زيبا نيست   ي قادر به پوشيدن جامه  كه همچون اغنيا،

هوليد و الغنيكْسي به باحص    عضَيالم تيمبكي اليثياباً لَها ي 
 ) همان(كند اي كاش روز عيدي نباشد تا غم و اندوه فقرا تجديد نشود  و گاه ديگر آرزو مي 

 نَّهلا كانَ ا العيد يوم الا ليت    زَعجزنْاً فَيزونِ ححلْمل ددجي 
ثروتمندان را به جهت فراموشي و         )94رصافي، ص   (»  الفقر و السقام  «    ي  رصافي در قصيده   

كند و از     محروم مي     ي  اين طبقه     ي  كند و آنان را وادار به تفكر درباره         غفلت از فقرا سرزنش مي    
پناهان مهربان و رئوف باشند؛ از اسراف            خواهد كه نسبت به فقرا، گرسنگان و بي            آنان مي 

 .)102رصافي، ص (ها كم كنند و توجه بيشتري به درماندگان داشته باشند  اموالشان در ميهماني
 و ركبتُم بِها متُون السفـاه   كَم بذلَْتُم أموالَكُم في الملاهي 
 لهـقِّ الاِنـهـا بحم ـلْـتُـمخو ب   باهانْت ضعرونَ بوسها المَاي 

 اَفَتَدرونَ أنََّكُم في تَباب 
او .  باشد  مبارزه با جهل و تشويق به فراگيري علم از ديگر اغراض شعر اجتماعي رصافي مي                

 .)68رصافي ، ص (كند  جوانان را در مطلع قرن بيستم به قيام زير پرچم علم دعوت مي
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 فَبكُِم يبسم ثَغْرُالوطَنِ   يا شَباب القَومِ هبو للْبِراز 

وي معتقد است جهل براي جامعه مانند مرض و بيماري است و نجات مردم از اين بيماري                    
 : )515رصافي، ص (معلم نهاده شده است   ي اي است كه بر گرده وظيفه

 المعلِّـم : اذا سـاء محيـا هم؟ لَقُلْـت   فَلو قيلَ منْ يستَنْهضِ الناس للْعلي
 ــمـهطَبيب  البِـلاد  نـاءأب  لِّــمعم   مقسلُ مهلِ و الجهالج قامداوي سي 

التربيه «    ي  او در قصيده  .  باشد  مي»  زنان«    ي  از ديگر موضوعات اجتماعي شعر رصافي مسئله       
دارد؛   ماندگي اعلام مي      مخالفت خود را با اهل جمود و عقب         .  )349رصافي، ص   (»  و الامهات 

كساني كه معتقدند خروج زن از خانه، اختلاط او با مردان و مشاركتش در مسايل اجتماع باعث                   
وي زنداني كردن زنان در خانه را        .  گردد  فساد و گمراهي جامعه و از بين رفتن عفاف زنان مي            

شبيه زنده به گور كردن دختران در عصر جاهليت و منع زنان از تعليم و تعلّم و كسب مدارج                       
داند؛ كه ناشي از جهل مردان و بدرفتاري آنان نسبت به زنان                عالي را ظلم بزرگي بر آنان مي       

 ): همان(است 
 ِ ةفَـنُـؤ ذيهِــنَّ اَنـواع الأَذا   و  نحَتَـقـرُ الحلائـلَ لالجــرْمِ 
 و نحَسبهنَّ فيه من الهنات    ونَلْزِ مهـنَّ  قَعـرَ البيت قهـــراً 

 فَعشْـنَ بجِهـلهِنَّ مهتَّـكات    حجبنا هنَّ عنْ طَلَبِ المعالي ... 
محمدمهدي جواهري نيز در اشعار اجتماعي خود به مسايلي چون جهل، تفرقه، تعليم و                    

) 74، ص     3جواهري، ديوان، ج    (»  تنويمه الجياع «    ي  وي در قصيده  .  تربيت زنان و فقر پرداخته است     
رود سكوت اختيار     كه به آنان مي       اند و در برابر ظلمي       به مردمي كه در خواب غفلت فرو رفته        

 : گويد كند و چنين مي اند، اعتراض مي كرده
 ُ الطعـامِةحـرستـْك آلهـ    جياع الشَّعبِ نامـي نـامي
 د يداف في عسلِ الكلامِ    علـي زبــَد الوعـو   نامي

گويد   دهد و چنين مي     وي مخالفان تعليم و تربيت زنان را به جمود و فرومايگي نسبت مي               
 : )252، ص 1جواهري، ديوان، ج (

 كَقَزمٍٍْ مصـــــارعٍ جبارا    و ارَي جامداً يصارِع تجديداً 
 ): همان(كند  و خشم خود را از عاملان اين عقب ماندگي چنين اظهار مي 

 ِ ناراً ةِ لجهولـةعـن المرأ   لو بكَِفّي ملأَت دور المحامينَ 
فقر و فقدان       ي  به مسئله   )180جواهري، في العيون من اشعاره ، ص         (»  الاقطاع«    ي  او در قصيده   

 : عدالت اجتماعي پرداخته است
 بِالأمرِ اليسير احتمالُـــه م   فما الجوعطاعل رعي الهنيءبالم و لا الظُُّلـم 
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 و ما يعتري أوضـــا عنا  منْ تلاؤم    ٍ ةولَم أر فيما ندعي من حضــــار
هناحطوي جي بن هذا الشَّعــم   و ها االيأسِ داه ورهعلي خَطَرٍ من س 

 
 شعر ميهني  -2

شعر ميهني شامل شعر حماسي و به تصويركشيدن اعمال زشت و شنيعي كه غاصبان                      
مرتكب شدند و فرياد استقلال و آزادي از زير يوغ بيگانگان و دعوت به انقلاب و به                             

اغلب شعرا به اين نوع از      .  باشد  پرست مي   تصويركشيدن برخورد سپاه اشغالگر و مجاهدان ميهن      
شود كه اندك توانايي در سرودن شعر داشته باشد و            شعر گرايش پيدا كردند و شاعري يافت نمي       

 .)296الدسوقي، ص (از سرودن شعر ميهني سرباز زند 
مردم را به وحدت، تعاون     )  131رصافي، ص   (»  في سبيل الوطن  «    ي  معروف رصافي در قصيده    

 : خواند مي  و دوري از دشمني با يكديگر فرا
 فَيبني علي أس المؤا خاه بنيانُ    امَا آنَ أن تُنسي من القومِ أضغانُ 

 فَتكَْسـب عزاًّ با لتَّناصـرِ أوطانُ    التَّخاذُلُ جانبـــاً  امَا آنَ اَنْ يرْمي
 ِ عدوانُ ةالديانَـ و انّ التَعادي في   ٍةعلام التَعادي لاختـلاف ديانَــ

مقدسي است كه عاشق آن است و جانش را فداي خاك و                     ي  عراق، وطن او و كلمه       
 .كند فرزندانش مي

 يفوح بِها شيح و يعبقُ حوذانُ   بنفسي أفدي في العراقِ منا بِتاً 
) 182، ص    3جواهري، ديوان، ج     (»  ذكري المالكي «    ي  محمدمهدي جواهري نيز در قصيده      
 : گويد چنين مي اين

 فُراتُه و كياني منه أشطار    انَا العراقُ، لساني قلبه و دمي
) انقلاب بيستم (العشرين    يكي از رهبران ثوره    »  محمدتقي الدين شيرازي  «او در ستايش      

 : گويد را سروده و چنين مي) 58، ص  1جواهري، ديوان، ج (» الثوره العراقيه«  ي قصيده
 همهرَ هرُ رأيٍ كلَّف الددبم و     ـــعظـال ـوه و بمـا اَعيـابه فناء 
 بلفظـه البلاد ذا راما مهيـب    ــعـنَّ الشَّواسلـه أطرافُه تدانـت 

 باُِخري الاَعادي فَهو يقْظانُ هاجِع    ينام باِحـدي مقْلَتيه و  يتَّقي  
 

 ب ـ شعر سياسي 
رود كه شاعران نئوكلاسيك نيز       شعر سياسي يكي ديگر از مظاهر تجدد و تحول به شمار مي            

در اوايل قرن بيستم حوادث پي در پي سياسي تأثير بسيار زيادي بر شعر آنها               .  از آن غافل نبودند   
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شفيعي (.  كميت اين اشعار برحسب موقعيت اجتماعي هر يك از اين شاعران متغير است               .  گذارد

 . )76كدكني، ص
بر حكومت تركي و سلطان      )  103رصافي، ص   (»  تنبيه النيام «    ي  معروف رصافي در قصيده    

تازد او با كلمات آتشين و لحني تند دشمني خويش را با استبداد و استعمار اظهار                   عبدالحميد مي 
 : كند مي

 اَسيـره حـكّـامٍ ثـقـالٍ قـُيـودهــا   ٍ ةبرئِْـت الي الأحرار مـنْ شَـرِّ  امُـَ
 فضاقَت علي الأحرار ذرَعاً حدودها   ٍ ةجريَ الجور منها في بِلاد وسيعـ

برد و از     بر حكومت پادشاهان ظالم حمله مي       )162رصافي، ص   (»  رقيه الصريع «    ي  و در قصيده   
كند كه يك چنين      حكومتي كه در آن رشوه و ارتشاء شيوع دارد به سختي انتقاد كرده و تأكيد مي    

 : حكومتي دوام نخواهد يافت
 تيمس راتـــببها الم قَلِ    سوقٌ تباععي نْ لَمم عند لافَهالخدار 

 مثَـلُ البِناء علـي نَقا متَهيـلِ        َ تَستَبِد بحِكْمها ةمثَلُ الحكومـ... 
 : شمرد شود و مزاياي آن را برمي او در همين قصيده خواستار تبديل حكومت به جمهوري مي 

 َ قَلْبِ كُلِّ مضَلَّلِ ةكشَفَت عمايـ   ٌ ةانّ الْحكومه وهي جمهوريـ
 أبدت لَهم حمقُ الزمّـانِ الأولِ    ِ ةسارت الي نُجحِِ العباد بِسيرَ

) 271، ص    1جواهري، ديوان، ج     (»  المجلس المفجوع «    ي  محمدمهدي جواهري در قصيده     
گيري و    كند كه قدرت تصميم     اراده و احساس تشبيه مي      هاي بي   نمايندگان مجلس را به چوب    

 : رأي دادن را ندارند
 ليسـت تحُس كأَنّـها أحطــاب    و لَقَد اَقـولُ لرافعيـنَ أصابعـاً 

شارهنَ الاتختفي اَو تعتلي ةر ِ    و الايجــاب لبو ينال منها الس 
 بعد الرئّيسِ ـ كعهده ـ أخشـاب    هلْ انَتُـم : ماذا نَويتُم سادتي

سياستمداران و اعضاي    )  236، ص    1جواهري، ديوان، ج     (»  ثوره الوجدان «    ي  او در قصيده    
پندارد كه به مصالح و منافع           دولت را بازيچه اي در دست قدرت استعمار مي                 ي  كابينه

 : انديشند استعمارگران مي
 لَيست بِشوك اذا عدت ولاغارِ  ٍ ةِ السوء ساقـطـةٍ من دعاةو طُغْمـ

 ... تدماً و لا قَعوي تَقُم لَم هأَعراضٍ و أستـارِ   مأجور تْكلاّ علي ها 
اوضاع عراق و فقدان    )  236العيون من اشعاره، ص        جواهري، في (»  يوم الشيهد «    ي  و در قصيده   

 : كند آزادي بيان و انديشه را مطرح مي
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 والهمس جرمْ و الكلام حرام    ٌ ةفالوعي بغْي و التَّحرُّر سبـ
 

 نتيجه 
در طول تاريخ هرگاه سنت و گرايش به قديم در آستانه زوال قرار گرفته است شاعران                       

اند و عكس اين قضيه نيز صادق است يعني            بزرگي به پا خاسته و در صدد احياي سنت برآمده          
گرايي در برابر آن       آنجا كه افراط در تجدد در عرصه ادبيات ظهور پيدا كرده است، سنت                   

جريان ادبي نئوكلاسيك نيز حركتي در جهت حفظ ميراث به تاراج            .  ايستادگي نشان داده است   
و با تقليد از گذشتگان در سبك و اسلوب و گرايش به عقل و خرد                .  ادب كهن عربي بود       ي  رفته

. و نيز اهميت دادن به جامعه و طرح مسايل و مشكلات زندگي سعي در احياي آن ادب داشت                   
افراط در تقليد از گذشتگان، غفلت از تمايلات انسان و ناديده                 اما اين حركت نيز دست خوش      

كردن سير ادبيات نئوكلاسيك در خواهيم         انگاشتن احساسات دروني او گرديد؛ چنانكه با دنبال        
هاي كلاسيكي آن رو به افول        شويم، گرايش   يافت هر چه به پايان حيات اين جريان نزديك مي         

اي كه وقتي شعر معروف رصافي را بررسي           يابد به گونه    نهاده و مظاهر تجديد در آن قوت مي        
خورد اما در     هاي تقليد از گذشتگان بيشتر به چشم مي          هاي كلاسيكي و جنبه     كنيم گرايش   مي

هاي رومانتيكي    اشعار جواهري به عنوان يكي از آخرين بازماندگان جريان نئوكلاسيك، گرايش           
هاي   اي مواقع از الگوي عمودالشعر تبعيت نكرده و قالب           كند و حتي در پاره      آن بيشتر جلوه مي   

ريزد و اين مطلب خود مؤيد آن است كه جريان نئوكلاسيك ادب عربي                شعر كهن را در هم مي     
 .هاي رومانتيكي گرديد به سمتي هدايت شد كه خود منبتي براي خيزش حركتي جديد با گرايش
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